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ملاحظــهپرسه‌ای در اندیشه‌ها و نظریه‌ها

 الیزابت وارن، نامزد دموکرات‌ها با دفاع از دموکراسی و مطبوعات آزاد، به غول‌های اينترنتی تاخته است. در عصر عسرت 
رسانه‌های سنتی، نگرانی ها درخصوص تاثیر مخرب گوگل و فیس‌بوک در انتخابات آینده آمریکا بیشتر شده است

تله تکنولوژی!

تــی  با نتخا ا ت  ا ز ر مبــا
آمریکا در  ریاست‌جمهوری 
جریان اســت. در نتیجه بار 
دیگر توجه‌ها به تبعات غلبه‌ تکنولوژی‌های 
اینترنتی بر تمامی ابعاد زندگی روزمره و 
حتی میدان سیاســت جلب شده است. 
»فیس‌بوک« صفحه‌ »من آمریکا را دوست 
دارم« را حذف کرده اســت؛ صفحه‌ای که 
در تلاش برای حمایــت از دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاســت‌جمهوری گذشته 
آمریکا، توسط اوکراینی‌ها اداره می‌شد و 
با روس‌هایی مرتبط بود که سعی داشتند 
بر روند انتخابات گذشــته تأثیر بگذارند. 
اداره‌کنندگان اوکراینی این صفحه اعلام 
کرده بودند که این کار را برای به‌‌دســت 
آوردن پول حاصل از تبلیغات صفحه انجام 
داده‌اند. در مورد مشــابه دیگر، صفحه‌ای 
با نام »جــان پلیس‌ها اهمیــت دارد« از 
»کــوزوو« اداره می‌شــود و درآمدهای 
قابل‌توجهــی از محل تبلیغات به‌دســت 

می‌آورد.
این دو صفحه‌ جعلــی در »فیس‌بوک«، 
به‌خوبــی می‌توانند بحران‌های موجود بر 
سر راه فعالیت مطبوعات آزاد و حاکمیت 
دموکراسی را نشان دهند. درآمد حاصل 
از تبلیغات و بازاریابی که در گذشــته به 
روزنامه‌نــگاری باکیفیت کمک می‌کرد، 
در حال حاضر به شــرکت‌های اینترنتی 
بــزرگ اختصــاص یافتــه و در بعضی از 
موارد، صرف تولید اخبار جعلی با اهداف 

نادرســت می‌شــود. این اولین انتخابات 
ریاست‌جمهوری در آمریکا پس از سقوط 
مدل تجاری سنتی روزنامه‌نگاری در این 
کشور است. درآمدهای حاصل از تبلیغات 
در روزنامه‌های کاغذی، به دوسوم میزان 
سال 2006 رسیده است. از سال 2008 تا 
2018، تعداد روزنامه‌ها حدود 47درصد 
کاهش یافته است و دوســوم ایالت‌ها در 
آمریکا فاقد روزنامه‌های کاغذی هستند، 
البته این مشــکل را می‌توان در سراســر 
جهان ردیابی کرد. به‌طور مثال، در استرالیا 
و بین ســال‌های 2014 تا 2018، تعداد 
روزنامه‌نــگاران شــاغل در روزنامه‌های 

کاغذی، 20 درصد کاهش یافته است.
امــروزه انحصــار درآمدهــای حاصل از 
تبلیغات در اختیار دو قــدرت مطلق در 
این حوزه، یعنی »گوگل« و »فیس‌بوک« 
قرار گرفته است، موضوعی که باعث شده 
این دو شرکت، نقش اصلی در شکل‌دهی 
به فضــای عمومی ایفا کننــد. در فاصله 
ســال‌های 2004 تــا 2014، شــرکت 
»گوگل« حدود 23 میلیــارد دلار برای 
خرید 145 شرکت بزرگ هزینه کرد که 
در میان آن‌ها، یکی از غول‌های بازاریابی و 
تبلیغات آمریکا به اسم »دابل کلیک« قرار 
داشت. در اقدامی مشــابه، »فیس‌بوک« 
نیز 66 شــرکت را خریداری کرده است 
تا بتواند بر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی 
قابل‌اســتفاده در گوشی‌های تلفن همراه 
تســلط یابد. اطلاعات، سهم قابل‌توجهی 

در تبلیغات دارد، به‌ویژه، دانســتن اینکه 
چه کســانی مخاطب تبلیغات هستند، 
بسیار ارزشمند اســت. این امکانی است 
که »گوگل« و »فیس‌بــوک« در اختیار 
خود دارند، اما روزنامه‌هــای چاپی از آن 

بی‌بهره هستند.
انحصاری‌شــدن قــدرت و پــول نــزد 
و  اینترنتــی  بــزرگ  شــرکت‌های 
نامشخص‌بودن حدود اخلاقی چگونگی 
جمع‌آوری اطلاعات برای تهیه‌ منابع مالی 
حاصل از تبلیغات اینترنتی، به بحرانی برای 
فعالیت مطبوعات آزاد و مســتقل تبدیل 
شده است. معمول است که برای تحلیل 
این موضوع، تقصیرها را متوجه گسترش 
اینترنت بدانند، اما واقعیت این اســت که 
قوانین، قدرت لازم برای شــکل‌دادن به 
تکنولوژی و اصــاح آن را دارند. وضعیت 
موجود، بسیاری از سیاست‌گذاران را وادار 
کرده که برای حفاظت و نجات مطبوعات 
آزاد، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را تغییر 

دهند.
در یکی از معروف‌ترین اعتراضات به‌نحوه‌ 
فعالیت و سازمان‌دهی شرکت‌های بزرگ 
اینترنتی، الیزابت وارِن، سناتور آمریکایی 
و کاندیدای حزب دموکرات برای انتخابات 
ریاســت‌جمهوری، بارهــا اعــام کرده 
کــه در صــورت پیــروزی در انتخابات، 
قدرت انحصاری شــرکت‌های »گوگل«، 
 »آمازون« و »فیس‌بوک« را در هم خواهد 
شکست.  الیزابت وارن در مصاحبه‌ای اعلام 

کرده، ســیطره و کنترل این شرکت‌ها بر 
جامعه، اقتصاد و دموکراسی، بسیار بیشتر 
از حد قابل قبول است. این شرکت‌ها بازار 
رقابتی را به مخاطره انداخته و از اطلاعات 
شــخصی افراد برای کسب سود استفاده 
کرده‌اند. همچنین آن‌ها کسب‌وکارهای 
کوچک را از میان برده‌اند و موانع جدی بر 
سر راه نوآوری‌های جدید ایجاد می‌کنند. 
این شرکت‌ها، تمامی کسب‌وکارهای بدیل 
و کوچک را خریداری کرده و عملا امکان 
رقابت را از شــرکت‌های کوچک ســلب 
کرده‌اند. چنیــن وضعیتی، قطعا به ضرر 
آزادی‌بیان تمام خواهد شد. امروزه به نظر 
می‌رسد، قدرت و سیطره‌ این شرکت‌ها، از 
مقیاس دولت‌-ملت‌ها نیز فراتر رفته است. 
برنامه‌ وارن برای اعمال محدودیت بر این 
شرکت‌ها، مستلزم تصویب قوانینی است 
که آن‌ها را از فعالیت تجاری در بازارهایی 
که خودشان ایجاد کرده‌اند، منع می‌کند. 
بســیاری از تحلیلگران، همین برنامه را 
به‌عنوان عامل اصلی ارتقای جایگاه وی در 
نظرسنجی‌های انتخاباتی تلقی می‌کنند.

حدود هفت ماه پــس از اظهارنظر وارن 
در مورد لــزوم شکســتن انحصارطلبی 
شــرکت‌های بــزرگ اینترنتــی، فایلی 
صوتی از صحبت‌های مــارک زاکربرگ، 
مدیر‌عامل شــرکت فیس‌بوک، در جمع 
کارکنان این شــرکت منتشر شده است. 
او در این صحبت‌ها، ضمــن ابراز نگرانی 
از اظهارنظرهای الیزابــت وارن، از اینکه 

توانســته ابزاری را در اختیــار همه قرار 
دهــد تا صدای خود را بــه گوش دیگران 
برسانند، دفاع کرده است. این اظهارنظر 
مارک زاکربــرگ، واکنش‌های منتقدان 
را برانگیختــه اســت. از نــگاه منتقدان، 
»فیس‌بوک« به 2/5 میلیــارد نفر کاربر 
خود، نه ابزاری برای اظهارنظر آزادانه، بلکه 
ابزاری برای دسترسی بهتر به مخاطب و 
حتی تحریف افکارعمومی ارائه کرده است.

با وجــود تمامــی انتقادات، بســیاری 
معتقدند، جهان ارتباطات در زمان حاضر 
بهتر از دو قرن گذشــته عمل می‌کند. در 
واقع، مردم در بسیاری از کشورهای جهان 
می‌توانند بدون نگرانی از تبعات احتمالی 
به بیان نظــرات و عقاید خــود بپردازند. 
متخصصان در هر حوزه‌ای امکان دسترسی 
بهتر و جامع‌تری به منابع مختلف و اعضای 
جامعه‌ علمی خــود دارند. بــا این همه، 
تصمیم‌های شرکت‌های بزرگ اینترنتی 
در مورد سیســتم انحصــاری تبلیغات 
خود، دموکراتیک نیســت و می‌تواند به 
ضرر آزادی‌بیان تمام شــود، به‌ویژه اینکه 
شرکت‌هایی مانند »فیس‌بوک«، با حذف 
تبلیغات سیاسی گمراه‌کننده‌شان )نظیر 
آنچه در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته 
آمریــکا رخ داد( موافقت نمی‌کنند و این 
امر، به‌طور مستقیم به نفع قدرتمندان و 

سیاست‌مداران است.

درآمد حاصل 
از تبلیغات و 
بازاریابی که 

در گذشته به 
روزنامه‌نگاری 

باکیفیت کمک 
می‌کرد، حالا 

به شرکت‌های 
اینترنتی بزرگ 
اختصاص یافته 
یا صرف تولید 
اخبار جعلی با 

اهداف نادرست 
می‌شود

دسترســی افــراد بــه مشــاغل 
دستمزدی، همچنان یکی از بهترین 
راهکارها برای کاهش فقر اســت. با 
این حــال، برای بســیاری از مردم، 
امکان یافتن شغلی که در آن شرایط 
لازم برای یک کار شایسته تضمین 
شده باشد، همچنان چالش‌برانگیز 
اســت. 66 درصد از افراد شاغل در 
کشورهای در حال ‌توسعه و نیز 22 
درصد از افراد شاغل در کشورهایی 
که به‌عنوان »اقتصادهای نوظهور« 
شناخته می‌شوند، درگیر فقر مطلق 

یا نسبی هستند.
بــا در نظــر گرفتــن شــمار افراد 
تحت‌تکفل این »فقرای شــاغل«، 
اهمیت این مسئله بسیار جدی‌تر هم 
می‌شود، بنابراین تنها بیکاری نیست 
که افراد را درگیر چرخه‌ فقر می‌کند، 
بلکه عدم دسترســی به شرایط کار 
شایسته، به‌ویژه برای افرادی که در 
بخش‌های غیررســمی اقتصاد کار 
می‌کنند، می‌تواند منجر به فقر شود.

سیاست‌گذاری در راســتای ایجاد 
بازارهــای کار پویا کــه در آن افراد، 
هم به مشاغل دستمزدی دسترسی 
داشته باشند و هم از مزایای داشتن 
کار شایسته برخوردار باشند، می‌تواند 
گام موثــری برای حل مشــکلات 
»فقرای شــاغل« باشــد. همچنین 
ارائه حمایت‌های مالی برای افرادی 
که فاقد مشاغل دستمزدی هستند، 
می‌تواند به حل مشکل »فقرمطلق« 
کمک کنــد تا افراد مجبور نشــوند 
هر شــغلی را با هر شرایطی بپذیرند. 
همچنین فرصت خواهند داشت در 
دوره‌ بیکاری مهارت‌های شغلی‌شان 
را افزایش دهند، در نتیجه مشــاغل 

دائمی و پایدارتری به‌دست آورند.
»سازمان بین‌المللی کار« )ILO( ، از 
اعمال این سیاست‌ها در کشورهای 
در حال‌ توســعه حمایــت می‌کند. 
کشــور اروگوئه، یکی از نمونه‌های 
موفــق در اجرای این طرح اســت. 
اروگوئــه اجــرای این طــرح را در 
دوره‌ رکود شــدید اقتصــادی در 
این کشــور آغاز کــرد و فقیرترین 
و آســیب‌پذیرترین افراد جامعه را 
هدف‌گذاری کــرد. در ازای پنج ماه 
کار تمام‌وقت برای بخش دولتی، این 
افراد می‌تواننــد هم‌زمان با دریافت 
کمک‌هــای مالــی، از حمایت‌ها و 
مزایای دیگری نیز بهره‌مند شــوند 
که ایشــان را قادر می‌کند در آینده، 
مشاغل دائمی و بهتری پیدا کنند و 
از مزایای نظــام تامین‌اجتماعی نیز 
برخوردار شوند. نمونه‌ موفق دیگر، 
جزیره‌ موریس اســت کــه برنامه‌ 
»دولت کار« را در کشــور خود آغاز 

کرده است.
در ایــن کشــور، هم‌زمان بــا ارائه‌ 
حمایت‌های مالی، سه برنامه به افراد 
بیکار پیشنهاد می‌شــود که شامل 
آموزش مهارت‌های شــغلی، یافتن 
و دریافت حمایت برای تأسیس یک 
استارت‌آپ می‌شــود. این برنامه‌ها 
به افرادی که در مشاغل غیررسمی 
فعالیــت می‌کننــد نیز پیشــنهاد 

می‌شود. 
در مــورد جزیــره‌ موریــس نیــز 
آســیب‌پذیرترین افراد هدف قرار 
گرفته‌انــد و اجرای ایــن برنامه، به 
کاهــش نابرابری و رفع مشــکلات 
افراد شاغل در بخش‌های غیررسمی 

اقتصاد کمک کرده است.
در آخریــن گــزارش »ســازمان 
بین‌المللی کار«  )ILO(، پیشنهاد شده 
دولت‌ها نتایج این سیاست‌گذاری‌ها 
را جدی بگیرند و سعی کنند شرایط 
لازم برای دسترسی افراد جامعه به 

کار شایسته را تسهیل کنند.

بازارپويا،راهکار ی برای 
کاهش فقر 

نسبتا  ســوئیس کشــور 
کوچکی است، اما در اکثر 
رتبه‌بندی‌های جهانی در 
سنجش وضعیت »ســرمایه انسانی«، 
عملکرد قابل‌تأملی دارد. این کشور در 
سنجش وضعیت کشــورها در موضوع 
آموزش‌های ضمن‌ خدمــت و مهارت 
بالای فارغ‌التحصیلان خود و در نتیجه، 
اشــتغال‌پذیری بالای آن‌ها، بالاترین 

رتبه را کسب کرده است.
اما این کشور برای رســیدن به چنین 
نتیجه‌ای چه کارهایی انجام داده است؟

حدود 70 درصــد از دانش‌آموزان دوره‌ 
متوســطه در ایــن کشــور، در برنامه‌ 
»استاندارد طلایی« نظام آموزشی این 

کشور شرکت می‌کنند. در این برنامه، 
اکثر دانش‌آموزان پس از 16 ســالگی، 
دیگر تمام‌وقت در مدرسه حضور ندارند 
و زمان خود را میان مدرسه، دوره‌های 
 آموزشی برگزارشــده توسط شرکت‌ها 
و دوره‌های کارآموزی تقسیم می‌کنند.

این برنامه، برای یک بازه‌ زمانی حدودا 
سه تا چهار ســاله تنظیم شده و ضمن 
پرداخت دســتمزد بــه دانش‌آموزان، 
آن‌ها را به بازار کار نیز معرفی می‌کند. 
کارفرمایــان نیــز از اینکــه می‌توانند 
نیــروی کار جوان و مســتعد را مطابق 
با اســتانداردهای خــود تربیت کنند، 
راضــی هســتند. در نتیجــه‌ این‌گونه 
سیاســت‌گذاری، نرخ بیکاری جوانان 

در ایــن کشــور، برخلاف بســیاری از 
کشورهای جهان، بســیار پایین است 
و به‌واســطه‌ی اســتفاده از نیروی کار 
متخصص و جوان، کیفیت ارائه‌ کالاها 
 و خدمــات نیز در این کشــور بســیار 

بالاست.
همچنیــن این برنامه باعث‌شــده نیاز 
جوانان به گرفتن مدرک دانشــگاهی 
کمتر شــود، به‌طــوری کــه کمتر از 
یک‌ســوم جوانان زیر 25 سال در این 
کشــور دوره‌ تحصیلات دانشگاهی را 

می‌گذرانند. 
در اســترالیا و نــروژ، این میــزان به 
حدود کمتــر از نیمــی از افــراد زیر 
25 ســال می‌رســد. با این حــال، با 

توجــه بــه رضایــت کارفرمایــان و 
کارمندان از دوره‌هــای مهارت‌آموزی 
بــه‌ اجــرا درآمــده در این کشــور، 
سیاســت‌گذاران علاقه‌ای به بالابردن 

آمــار فارغ‌التحصیلان دانشــگاهی 
 ندارند. کارفرمایــان از کارمندان
و کارگرانی رضایت بیشتر دارند 
که خودشان آموزش‌شان داده 
باشــند و اکثر مهارت‌آموزان 
نیز، به‌نسبت فارغ‌التحصیلان 

دانشــگاهی، از وضعیــت 
شغلی و دستمزدی خود 

رضایت بیشتری دارند.

 چرا سوئیس ماهرترین نیروی کار جهان را در اختیار دارد؟
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